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    ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، ینی، بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 
خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان   ترتبّ به بیان محققّترتبّ به بیان محققّ

  مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ و نقد و بررسی آنها خواهیم ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ و نقد و بررسی آنها خواهیم بیان گردید. در ادامه به بیان بیان گردید. در ادامه به بیان   هاهابه همراه نقد و بررسی آنبه همراه نقد و بررسی آنادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ ادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ 

  ..پرداختپرداخت

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  قائلین به امکان ترتّبقائلین به امکان ترتّبدلّه دلّه اا
  د.د.ننبه صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیربه صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیر  این خصوص چند دلیل مطرح شده که بایداین خصوص چند دلیل مطرح شده که بایددر در 

  وجدانوجدان  ::اوّلاوّلدلیل دلیل 
فارغ از فارغ از   کسیکسیهر هر »»  ::می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان برای امکان ترتبّ مورد استناد قرار می دهند. برای امکان ترتبّ مورد استناد قرار می دهند.   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  دلیل نخستین دلیلی است که محققّ خوییدلیل نخستین دلیلی است که محققّ خوییاین این 

نعی از تعلقّ امر به دو ضدّ به نعی از تعلقّ امر به دو ضدّ به خود مراجعه نماید در می یابد که هیچ ماخود مراجعه نماید در می یابد که هیچ ما  سلیمسلیم  ، به وجدان، به وجدانبعضی اشکالات و بدون التفات به نقض و ابرام هابعضی اشکالات و بدون التفات به نقض و ابرام ها
آن را تصدیق آن را تصدیق لم لم ااوجدان سوجدان ست، ت، ستحاله داشستحاله داشو او ا  دهدهبیل اجتماع ضدّین و یا نقیضین بوبیل اجتماع ضدّین و یا نقیضین بواز قاز ق  ،،وجود ندارد و اگر تعلقّ امر به دو ضدّ وجود ندارد و اگر تعلقّ امر به دو ضدّ   ،،صورت ترتبّصورت ترتبّ

  ..11««نمی کردنمی کرد

  دلیل اوّلدلیل اوّلنقد نقد 
و اختلاف در باره امکان و و اختلاف در باره امکان و   این همه نزاعاین همه نزاع  بود،بود،  ادّعای وجدانی بودن امکان ترتبّ، قابل قبول نیست، چون اگر امکان ترتبّ از امور وجدانیّ ادّعای وجدانی بودن امکان ترتبّ، قابل قبول نیست، چون اگر امکان ترتبّ از امور وجدانیّ 

  مطرح نبود.مطرح نبود.  ننآآاستحاله استحاله 

  وقوع ترتّبوقوع ترتّب  ::دوّمدوّمدلیل دلیل 
ادلّ دلیل علی امکان ادلّ دلیل علی امکان »»  ::می فرمایندمی فرمایندو و   دادهداده  د استناد قرارد استناد قرارکان ترتبّ مورکان ترتبّ موروان دلیل دوّم در مقام اثبات اموان دلیل دوّم در مقام اثبات امبه عنبه عن  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»دلیل را محققّ خویی دلیل را محققّ خویی این این 

  ..««الشیء وقوعهالشیء وقوعه

                                           
من رجع إلی وجدانه و شهد من رجع إلی وجدانه و شهد ان كل ان كل   الوجدان:الوجدان:»»در مقام بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب می فرمایند: در مقام بیان ادلّه قائلین به امکان ترتّب می فرمایند:   102102، صفحه ، صفحه 33در محاضرات فی اصول الفقه، جلد در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   ایشانایشان  --  11

ین أو النقیضین و ما ین أو النقیضین و ما صفحة نفسه مع الإغماض عن أیة شبهة ترد علیها لا یرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدین علی نحو الترتب، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضدصفحة نفسه مع الإغماض عن أیة شبهة ترد علیها لا یرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدین علی نحو الترتب، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضد
  ..««یصدّق الوجدان و لا العقل إمکانهیصدّق الوجدان و لا العقل إمکانهشاكلهما لم شاكلهما لم 
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وقوع دو امر فعلی به صورت ترتبّ را در موارد مختلف مشاهده وقوع دو امر فعلی به صورت ترتبّ را در موارد مختلف مشاهده   رجوع به اوامر عرفیهّ و شرعیهّ،رجوع به اوامر عرفیهّ و شرعیهّ،  اابب»»  ی فرمایند:ی فرمایند:مممطلب مطلب توضیح توضیح در مقام در مقام ایشان ایشان 
  اگر به مدرسه نرفتی، در خانه می نشینیاگر به مدرسه نرفتی، در خانه می نشینی»»  بگوید:بگوید:  به مدرسه برود وبه مدرسه برود و  امر نماید کهامر نماید که  پدری به فرزند خودپدری به فرزند خودمانند اینکه مانند اینکه   اوامر عرفیاوامر عرفیر ر ددخواهیم کرد. خواهیم کرد. 

  ..««می خوانیمی خوانی  و درسو درس
ر کرده ر کرده شهری مسافرت نماید در حالی که نذشهری مسافرت نماید در حالی که نذاگر کسی به اگر کسی به یکی از موارد آن است که یکی از موارد آن است که   افت می شود.افت می شود.یینیز نمونه های مختلفی نیز نمونه های مختلفی   ههو در اوامر شرعیّ و در اوامر شرعیّ 

ور را ور را ذذده و روزه منده و روزه منوونمنم  تتبر او واجب است قصد اقامبر او واجب است قصد اقامرا تمام بخواند، را تمام بخواند،   ن، نمازن، نمازدر فلان روز معیّ در فلان روز معیّ   و یا نذر کردهو یا نذر کرده  ، روزه بگیرد، روزه بگیرددر فلان روز معینّدر فلان روز معینّ
را را   فطار بر او لازم است و باید نمازفطار بر او لازم است و باید نمازذور را به صورت تمام به جا آورد و اگر مخالفت نموده و قصد اقامت ننماید، اذور را به صورت تمام به جا آورد و اگر مخالفت نموده و قصد اقامت ننماید، اامتثال نماید و یا صلاة منامتثال نماید و یا صلاة من

  ..11««این دو مورد، وجوب افطار و همچنین وجوب قصر مترتبّ بر عصیان و مخالفت با امر به اقامت می باشداین دو مورد، وجوب افطار و همچنین وجوب قصر مترتبّ بر عصیان و مخالفت با امر به اقامت می باشددر در   د.د.به صورت قصر به جا آوربه صورت قصر به جا آور

  دلیل دوّمدلیل دوّمنقد نقد 
ی ی مم  ی ممکنی ممکنامرامر  ترتبّ راترتبّ راایشان ایشان مصادیق ترتبّ معرّفی شده است که مصادیق ترتبّ معرّفی شده است که ، از آن جهت از ، از آن جهت از نمونه های شرعینمونه های شرعیکه ذکر شد، به خصوص که ذکر شد، به خصوص مواردی مواردی 

یهات یهات مهمّ، توجمهمّ، توج  واهد شد و باید در جهت تصحیح واهد شد و باید در جهت تصحیح خخنن  این موارد پذیرفتهاین موارد پذیرفتهو ضدّ در و ضدّ در امر به دامر به د  تتیّ یّ فعلفعل  انسته شود،انسته شود،ددمحال محال   ا اگر ترتبّا اگر ترتبّو امّ و امّ   ،،داننددانند
از از این توجیهات این توجیهات به بعضی از این توجیهات اشاره نموده اند، هر چند به بعضی از این توجیهات اشاره نموده اند، هر چند مرحوم شهید صدر مرحوم شهید صدر همین جهت همین جهت . به . به ترتبّ ذکر شودترتبّ ذکر شودمسأله مسأله دیگری غیر از دیگری غیر از 

  ..نظر ما پذیرفته نیستنظر ما پذیرفته نیست
  تعلقّتعلقّت ت به خصوص قصد اقامبه خصوص قصد اقاموجود دارد که یکی وجود دارد که یکی   از ابتدااز ابتدا  کدیگرکدیگرییی، دو امر در عرض ی، دو امر در عرض مواردموارد  چنینچنیناست که در است که در   ینینااایشان ایشان توجیهات توجیهات از از یکی یکی 
لاة به صورت لاة به صورت صصو هم و هم   تتهم قصد اقامهم قصد اقام  ،،اگر مکلفّاگر مکلفّا ا ، لذ، لذورت قصرورت قصرو انجام نماز به صو انجام نماز به ص  تتبه قدر جامع میان قصد اقامبه قدر جامع میان قصد اقام  یگرییگریددو و   استاست  گرفتهگرفته

  ؛؛22وده اندوده اندبباو او   مقدورمقدورترک نماید، لا محاله مستحقّ دو عقاب بر ترک دو واجب خواهد بود که ترک نماید، لا محاله مستحقّ دو عقاب بر ترک دو واجب خواهد بود که قصر را قصر را 
  ررتمام دتمام د  ةةلالاصص  خصوصخصوصامر به امر به سفر و سفر و   قصر درقصر در  صلاةصلاة  ست، چون در آنها امر به خصوصست، چون در آنها امر به خصوصروایی اروایی ااین توجیه مخالف نصوص قرآنی و این توجیه مخالف نصوص قرآنی و البتهّ البتهّ 
  ندارد.ندارد.  وجودوجودقصر قصر لاة لاة صصو و   تتقدر جامع میان قصد اقامقدر جامع میان قصد اقامبرای تعلقّ امر به برای تعلقّ امر به تعلقّ گرفته و دلیلی تعلقّ گرفته و دلیلی   ،،حضرحضر

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
لحکمین علی عصیان الحکم الآخر في موارد الخطابات العرفیة، و في جملة من لحکمین علی عصیان الحکم الآخر في موارد الخطابات العرفیة، و في جملة من لا إشکال في وقوع ترتب أحد الا إشکال في وقوع ترتب أحد ا  الدلیل الإني:الدلیل الإني:»»در ادامه می فرمایند: در ادامه می فرمایند: ایشان ایشان   --  11

ان المحال لا یقع في الخارج، فلو ان المحال لا یقع في الخارج، فلو   ء أدل من ذلك، ضرورةء أدل من ذلك، ضرورة  ء أكبر برهان علی إمکانه، و أدل دلیل علیه، و لیس شيء أكبر برهان علی إمکانه، و أدل دلیل علیه، و لیس شي  ان وقوع شيان وقوع شي  --جداًجداً  --المسائل الفقهیة. و من الواضحالمسائل الفقهیة. و من الواضح
  ان هذا محالا استحال وقوعه خارجاً، فمن وقوعه یکشف إمکانه و عدم استحالته بالضرورة.ان هذا محالا استحال وقوعه خارجاً، فمن وقوعه یکشف إمکانه و عدم استحالته بالضرورة.كك

لی تقدیر عصیانه یأمره لی تقدیر عصیانه یأمره اما في موارد الخطابات العرفیة فهو في غایة الکثرة. منها ما هو المتعارف في الخارج من ان الأب یأمر ابنه بالذهاب إلی المدرسة، و عاما في موارد الخطابات العرفیة فهو في غایة الکثرة. منها ما هو المتعارف في الخارج من ان الأب یأمر ابنه بالذهاب إلی المدرسة، و ع
ء و علی تقدیر عصیانه، و ء و علی تقدیر عصیانه، و   ء آخر. فالأمر بالجلوس مترتب علی عصیان الأمر بالذهاب. و كذلك المولی یأمر عبده بشيء آخر. فالأمر بالجلوس مترتب علی عصیان الأمر بالذهاب. و كذلك المولی یأمر عبده بشي  لکتابة فیها، أو بشيلکتابة فیها، أو بشيو او ا  --مثلامثلا  --بالجلوس في الداربالجلوس في الدار

  ......  نه به یأمره بأحد أضداده، و هکذانه به یأمره بأحد أضداده، و هکذاعدم إتیاعدم إتیا
  ء منها، نذكر جملة منها في المقام:ء منها، نذكر جملة منها في المقام:  و اما في المسائل الفقهیة ففروع كثیرة لا یمکن للفقیه إنکار شيو اما في المسائل الفقهیة ففروع كثیرة لا یمکن للفقیه إنکار شي

الزوال و الزوال و   جبت الإقامة علی المسافر في بلد مخصوص، و علی هذا فان قصد الإقامة في ذلك البلد وجب علیه الصوم لا محالة، إذا كان قصد الإقامة قبلجبت الإقامة علی المسافر في بلد مخصوص، و علی هذا فان قصد الإقامة في ذلك البلد وجب علیه الصوم لا محالة، إذا كان قصد الإقامة قبلما إذا وما إذا و  --الأولالأول
رتب الّذي نحن بصدد إثباته، إذ رتب الّذي نحن بصدد إثباته، إذ لم یأت بمفطر قبله. و اما إذا خالف ذلك و ترك قصد الإقامة فیه فلا إشکال في وجوب الإفطار و حرمة الصوم علیه. و هذا هو عین التلم یأت بمفطر قبله. و اما إذا خالف ذلك و ترك قصد الإقامة فیه فلا إشکال في وجوب الإفطار و حرمة الصوم علیه. و هذا هو عین الت

یما نحن فیه كذلك، فان یما نحن فیه كذلك، فان لا نعنی به إلا ان یکون هناك خطابان فعلیان متعلقان بالضدین علی نحو الترتب، بان یکون أحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعصیانه، و فلا نعنی به إلا ان یکون هناك خطابان فعلیان متعلقان بالضدین علی نحو الترتب، بان یکون أحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعصیانه، و ف
ي الإفطار، و لا یمکن لأحد ان یلتزم في هذا الفرض بعدم جواز الإفطار و ي الإفطار، و لا یمکن لأحد ان یلتزم في هذا الفرض بعدم جواز الإفطار و وجوب الإفطار و حرمة الصوم مترتب علی عصیان الأمر بقصد الإقامة الّذي هو مضاد له أوجوب الإفطار و حرمة الصوم مترتب علی عصیان الأمر بقصد الإقامة الّذي هو مضاد له أ

  ...«....«.  کار لضروري من الضروریات الفقهیةکار لضروري من الضروریات الفقهیةوجوب الصوم علیه، فانه في المعنی إنوجوب الصوم علیه، فانه في المعنی إن
، پس از بیان استحاله ترتّب، در مقام بیان توجیه مواردی از اوامر شرعیه كه به ظاهر از قبیل ترتّب می ، پس از بیان استحاله ترتّب، در مقام بیان توجیه مواردی از اوامر شرعیه كه به ظاهر از قبیل ترتّب می 337337، صفحه ، صفحه 22ایشان در بحوث فی اصول الفقه، جلد ایشان در بحوث فی اصول الفقه، جلد   --22

أو الثنائیة في السفر أو أو الثنائیة في السفر أو   --یکون هناك أمران عرضیان أحدهما بالسفر و الآخر بالجامع بین السفر و الصلاة الرباعیة في الحضریکون هناك أمران عرضیان أحدهما بالسفر و الآخر بالجامع بین السفر و الصلاة الرباعیة في الحضر  الأول: أنالأول: أنلوجه لوجه اا»»می فرمایند: می فرمایند: باشند باشند 
  عا معاقباعا معاقبافاننا قد تعقلنا في الأبحاث السابقة إمکان وجود أمرین أحدهما بالجامع تخییریا و الآخر بالفرد تعیینا فیکون تارك السفر و الصلاة مفاننا قد تعقلنا في الأبحاث السابقة إمکان وجود أمرین أحدهما بالجامع تخییریا و الآخر بالفرد تعیینا فیکون تارك السفر و الصلاة م  --الصوم في الحضرالصوم في الحضر

  «.«.......  كانا مقدورین في حقهكانا مقدورین في حقه  بعقابین لا محالة لتركه مطلوبینبعقابین لا محالة لتركه مطلوبین


